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Abstract  

The story of "Slave eats fruit with her king" is among the educational stories that examples 

of its prose and verse can be found in Arabic and Persian literature.The oldest source of this 

narration is related to Arabic literature in the book "Al-imtāʿ wa al-muʾānasaẗ"of Abu 

Hayyan Al-Tawhidi (4th century). After that, examples of Arabic and Persian prose and 

verse have mentioned it until the end of the ninth century. Rumi and Attar have also 

recreated the verse of this narrative in Persian literature in a creative way.This story which 

has mentioned in two different narratives leads to the same moral conclusion which is 

"loyalty and commitment". Therefore, examining the sources of this story not only 

acquaints posterity with the experiences of different ethnic groups, but also preserves and 

records the culture and history of the predecessors.This study not only finds the sources and 

compares the Arabic and Persian sources of the narrative, but also examines its narrative 

elements such as theme, plot, character, dialogue, perspective and scene, and identifies how 

Persian verse sources are similar to the old Arabic sources. The most important results of 

this study which is based on comparative analogy is that, the theme of the story is the same 

in all the Arabic and Persian sources, and Persian verse anecdotes have arranged the same 

theme with a different structure with the inspiration of ancient sources. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 فارسی و  عربی  ادب حکایت »میوه خوردن غلام نزد پادشاه« در 
 و تحلیل عناصر داستانی آن  هاآبشخور  بررسی

 ۳سمیه حسنعلیان، ۲یکلانتر م یمر ، *۱ابن الرسول دمحمدرضا یس

 چکیده

خواجه      نزد  غلامی  خوردن  »میوه  داستان داستان  جمله  از  در  اش«  که  است  تعلیمی  های 
ترین مأخذ این روایت  شود. قدیم هایی از نثر و نظم آن یافت می صورت ادبیات عربی و فارسی  

کتاب »الإمتاع والمؤانسة« از   بوحیان توحیدی )قرن چهارم( است.  ا مربوط به ادبیات عربی در 
اند. مولانا و عطار نیز  را ذکر کرده   ه آن های نثر و نظم عربی و فارسی تا پایان قرن ن  پس از آن نمونه 

اند. این داستان که با دو روایت  در ادبیات فارسی خلاقانه به بازآفرینی منظوم این روایت پرداخته 
از مختلف ذکر شده است به یک نتیجه  که عبارت است  داری و  »امانت   گیری اخلاقی یکسانی 

با تجریبات    را   نه تنها آیندگان ،  بررسی آبشخورهای این حکایت بدین رو  شود.  منتهی می   تعهد« 
گون آشنا می  گونا . در  پردازد نیز می ریخ پیشینیان  فرهنگ و تا کند بلکه به حفظ و ضبط  اقوام 

این پژوهش ضمن مأخذیابی و مقایسه منابع عربی و فارسی روایت، به بررسی عناصر داستانی  
گو، زاویه دید و صحنه می آن از جمله درون  گفت و  پردازیم و مشخص  مایه، پیرنگ، شخصیت، 

یج  ا ترین نت کنیم مآخذ منظوم فارسی تا چه اندازه به مأخذ قدیم عربی شباهت دارند. از مهم می 

https://sanad.iau.ir/journal/clq
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که براساس شیوه قیاسی تطبیقی به انجام رسیده، این است که مضمون حکایت در   این بررسی 
الهام  با  کهن همه مآخذ عربی و فارسی یکسان است و حکایات منظوم فارسی  از منابع  ،  گیری 

 . اند مضمونی یکسان را با ساختاری متفاوت به نظم کشیده 

گان کلیدي:  .یابی، ادبیات تعلیمی، خواجه، غلام، عناصر داستانمأخذ واژ

   و بیان مسئله  مقدمه

کهن از  قالب یکی  انسان ترین  است.  داستان  زبان،  هنری  داستان های  نخستین  به های  را  ها 
کردند تا سرانجام به شکل  صورت شفاهی نسل به نسل و سینه به سینه برای یکدیگر نقل می

های تعلیمی است با هدف انتقال ها، داستانرسید. از جمله این داستانمکتوب به دست ما  
که دانشی )چه عملی چه نظری( را مفاهیم و آموزه های معنوی. »اثر ادبی تعلیمی، اثری است 

کند، یا مسائل اخلاقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد؛ البته   برای خواننده تشریح 
های ادبی کمتر و در  ادبی بودن اثر تعلیمی مقول بالتّشکیک است، یعنی در آثاری، عناصر و مایه

 (. 255، 1386آثاری بیشتر است« )شمیسا: 
به علت در هم تنیدن دو ادب عربی و فارسی و تأثیر و تأثر این دو از یکدیگر و به تبع آن وجود 

کیفیت این آمیختگی، به مأخذشناسی و  داستان های مشترک، پژوهشگران از قدیم برای بررسی 
پرداختهریشه ادبیات  دو  این  مشترکات  مأخذیابی  آن  جمله  از  داستاناند.  تعلیمی یابی  های 

،  مشترک بوده است. با بررسی آبشخور  های این حکایات نه تنها ارتباطات متون مختلف با یکدیگر
شود. از این  ها نیز مشخص میشناسی داستانبلکه اهمیت ادبیات تطبیقی و ارتباط آن با مأخذ 

رهگذر ادبیات تطبیقی عبارت است از »تاریخ روابط ادبی بین المللی؛ پژوهشگر ادبیات تطبیقی 
نشیند تا تمام داد و ستدهای فکری  ند کسی است که در سر حدّ قلمرو زبان ملّی به کمین میمان

گویارد:   (. و در مفهوم فرانسوی آن،  5،  1956و فرهنگی میان دو یا چند ملت را ثبت و بررسی کند« )
آغاز و   از دیدگاه این مکتب، نقطه  »مقایسه صرف میان دو یا چند ادبیات نیست بلکه مقایسه 

که امکان درک شباهت آثار ادبی را فراهم  ها و یا تفاوتگامی ضروری است  های موجود در بین 
 (.118م، 1984نماید« )المناصرة: می
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گفته شد، حکایت   که در دو  اشمیوه خوردن غلامی نزد خواجهتعلیمی »با توجه به آنچه   »
عربی چندین مأخذ   یاتدر ادبشود.  هایی از آن یافت شد، مطرح میادبیات عربی و فارسی نمونه

ی بوحیان توحیدا  «»الإمتاع والمؤانسة  شناسایی شده است که به ترتیب تاریخی عبارتند از آن  از  
 - 495)  »التذکرة الحمدونیة« ابن حمدونه(،  430ی )نعیم اصفهانوبا، »حلیة الأولیاء«  ه(310-414)

»تهذیب   ،ه(597-510ی )وزج  ، »صفة الصفوة« ابنه(520-451ی )، »سراج الملوك« طرطوشه(562
( کر « ابن عسا ی »المستطرف« ابشیهه(،  748»تاریخ الإسلام« ذهبي )  ،( ه571تاریخ دمشق الکبیر

بستان 850) و  المجالس  رونق  »منتخب  کتاب  در  داستان  این  مأخذ  نیز  فارسی  ادبیات  در  ه(. 
جوامع  ه(، »570« ابوحیان توحیدی )اسرار التوحید ه(، »543العارفین و تحفة المریدین« رجائی )

)قرن    « الحکایات »مصیبت7-6عوفی  و   » الطیر »منطق   ،) ( عطار  »ه618-540نامه«   مثنوی (، 
 ( یافت شد. ه672-604معنوی« از مولانا )

کار خود  پژوهش پیش رو شناسایی مآخذ این دو روایت در ادبیات فارسی و عربی را اساس 
این حکایت از مقابله و مطابقه  بررسی طرح داستان )حادثه محرک،  قرار داده است و پس  ها، 

گره گرهکشمکش،  های مآخذ، عناصر ها و شباهتگشایی( و تبیین تفاوتافکنی، اوج داستان و 
درون پیرنگ،  شخصیت،  جمله  از  را  آن  و داستانی  گفت  در  مایه،  صحنه  و  زمینه  دید،  زاویه  گو، 

 نماید: دهد و مشخص میروایات عربی و فارسی مورد تحلیل قرار می
 ترین مأخذ این داستان مربوط به کدام یک از دو ادبیات عربی و فارسی است؟قدیم .1

 تر است؟ تر و نزدیککدام مآخذ شبیهپردازی مولانا و عطار به شیوه داستان .2
ک و اختلاف روایات منظوم و مأخذ اصلی منثور چیست؟ .3  موارد اشترا

 پیشینه تحقیق 
که ذکر آنها در این  تعلیمی پژوهش  در زمینه ادبیات تطبیقی و  گرفته است  های بسیاری صورت 

ها نیز مقالات بسیاری نگاشته شده است. از ها و قصهیابی مثلگنجد. اما در باره مأخذمقال نمی
شناسی ادب  آن جمله مقاله »جستاری در مأخذشناسی برخی از اندرزهای بوستان« مجله متن

دارد که سعدی ( از عصمت خوئینی و سجاد رحمتیان، بیان می 62-43، ص  1395،  4فارسی )ش  
آثار حکمی و اخلاقیشان به بیان اندرزها پرداخته است.  از خود و  تحت تأثیر نویسندگان پیش 

،  1التمثیل« مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان )ش  مقاله »مأخذشناسی قصص و حکایات جامع 
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ص  1391 روش107-130،  معرفی  از  پس  نویسنده  ذوالفقاری.  حسن  از  حبله(،  در  های  رودی 
کند. همچنین مقالاتی در زمینه تأثیر و تأثر  ها را بازکاوی میهای داستانی قصهپردازی، ریشهقصه

قدیمی   داستان  به  تازه  »نگاهی  مقاله  مثال  عنوان  به  است؛  شده  نگاشته  عربی  و  فارسی  زبان 
)ش   عربی  ادب  نقد  پژوهشنامه  متنبی«  و  س  6سعدی  ص  1391،  وحید 134-162،  از   ،)

کنند که سعدی بسیاری از مضامین ادبی خود  پور و صدیق رضایی، نویسندگان اشاره میسبزیان
کرده است. و مقاله »بررسی منابع داستان تمثیلیِ "جگر  را از ادب عربی به ویژه متنبی اقتباس 

( از مریم 138-99، ص  1395،  95مجله الدراسات الأدبیة دانشگاه لبنان )ش  گرگ و نیرنگ روباه"«  
ابن  محمدرضا  سید  تشریح،  کلانتری،  به  مقاله  این  در  نگارندگان  حسنعلیان.  سمیه  و  الرسول 

پرداخته فارسی  و  عربی  ادب  در  روایت  این  متفاوت  مآخذ  مقایسه  و  »بررسی  مقاله  تحول اند. 
، ص  1386، س  16ش  )  های ادبیفصلنامه پژوهش  «شخصیت در حکایات مشابه مولوی و عطار 

( از علی حیدری. این پژوهش عنصر شخصیت را در دو روایت مولوی و عطار مورد بررسی  93-114
های مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد قرار داده است و همچنین مقاله »مقایسه داستان

( از تقی پورنامداریان و  27-1، ص  1388، س  165شناسی ساختارگرا« جستارهای ادبی )ش  روایت
الطیر از  های مشترک میان مثنوی و منطقسمیرا بامشکی. این مقاله به مقایسه ساختار داستان

روایت روش  از  استفاده  با  لقمان،  هنر  و  فضل  شدن  ظاهر  داستان  ساختارگرا جمله  شناسی 
شباهتمی دادن  نشان  با  و  وتفاوتپردازد  به ها  را  مثنوی  ذوق  و  توجه   ، اثر دو  این  های 

کند. اما در ارتباط با مأخذشناسی روایت مزبور در ادب عربی و بررسی  پردازی روشن میداستان
گونه تحقیق و مقایسه کنون هیچ   ای صورت نگرفته است.سایر عناصر داستانی این حکایت تا

  خلاصه داستان 

غلام .  کردخود مهمان میخوان غذا و میوه  بر سر  واره  همنوکری داشت و او را  مردی    روایت اول:
داد و او  . روزی خیاری به  گفتو سپاس می  خوردبا اشتها میکرد،  را ارباب پیشکش مینیز آنچه  

مشغول خوردن آن شد. آن مرد با مشاهده غلام، به هوس  با اشتها و رغبت  مثل همیشه  غلام  
کرد. آن مرد خیار را تلخ یافت و با  افتاد و از او خواست قسمتی از خیار را به او بدهد. غلام چنین 

عسل است  ، انگار که  خوریتعجب از غلام پرسید چگونه میوه به این تلخی را با اشتها و رغبت می
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گرفتهاز  گوارایی  های  دنیکه همیشه خورمن  گویی؟ غلام پاسخ داد:  و هیچ نمی کنون ام،  شما  ا
  !کنمظهار تلخی خیاری ا توانمچگونه می

که سالروزی خواجه   روایت دوم: ها به ای به همراه دوستانش به بوستان وارد شدند و از غلامی 
می  خدمت  شیریناو  تا  خواست  با  کرد  خواجه  کرد.  چنین  غلام  بیاورد.  آنها  برای  را  میوه  ترین 

کرد میوه بهتری بیاورد. غلام رفت و میوه ای  خوردن میوه و تلخ یافتنش، بار دیگر از غلام طلب 
تر آورد. اما این بار نیز میوه تلخ بود. خواجه که از کار غلام متعجب شده تر و به ظاهر شیرینبزرگ

دهی.  کنی و میوه شیرین را از تلخ تشخیص نمیبود، به او گفت چگونه در بوستان من خدمت می
کنون از میوه  ام.های این باغ نچشیدهغلام پاسخ داد که به خدا سوگند تا

 عربی  مآخذ

 (:ه۴۱۴-۳۱۰) توحیدی ابوحیان «والـمؤانسة الإمتاع» 
کلَه   ه وقال: أعطِني قطعةً منه فأعطاه، فلمّا أ کل  وجَدَه  »ویقال: إنَّ عَبداً حَبَشیّاً ناوَلَه مولاه شیئاً یأ

کثیراً،   لواً  کلت  من یَدِك ح  ةِ مَرارتِه. قال: یا مولای، قد أ کلتَ هذا مع شِدَّ کیف أ رّاً، فقال: یا غلام،  م 
حِبّ ـول

 
کراهةً  م أ ریك مِن نَفسي 

 
 .(242، 1432: )التوحیدي مرارته«ـل أن أ

  :ه(۴۳۰: متوفیـ)النعیم اصفهانی « ابو حلیة الأولیاء» 
در   زیر  »ابراهیمداستان  عنوان  با  کتاب  هفت  »بنجزء  است.  شده  نقل  حدثنا  ادهم« 

 یقول  أدهمبنخادم إبراهیم   وهو بشار  بنإسحاق السراج قال سمعت إبراهیمبنعبداللهبنإبراهیم 
إلیه  :قلت صرت  ما  إلی  صرت  حتی  أمرك  أوائل  کان  کیف  إسحاق  أبا  قال:یا  إلی   ؟  فتوجهت   ...

ي  ـفبینما أنا قاعدٌ علی باب البحر جاءنطرطوس فعملت بـها أیاما أنظر البساتین وأحصد الـحصاد  
ف چاپ [  يـنأ  ر ثکأ رجلٌ  در  است  کتـرانـيچنین  فا آن:  درست  و  له  ]ها  في بستانه  أنظر  فکنت   ،

کثیریـتابس ، فقلت:  ظم صاح: یا ناـجلسه ثـخادم قد أقبلَ ومعه أصحابه فقعد في مـفإذا أنا بة  ن  ور
کبهو ذا أنا،   کبر رمّان تقدر علیه وأطیبه، فذهبت  فأتیته بأ خادم   ـر رمان فأخذ الـقال: اذهب فأتنا بأ

ل ناـرمانة فکسرها فوجدها حامضة، فقال  یا  کهتنا  ظي:  فا کل  تأ کذا وکذا  أنت في بستاننا منذ  ور 
کل رمّاننا لاتعرف ال کهتک  :تحامض؟ قال إبراهیم قل ـحلوَ من الـوتأ کلت من فا شیئا، وما  م  والله ما أ
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کلامَ هذا؟ ثفقخادم إلی أصحابه  ـحامض، فأشار ال ـحلو من الـأعرف ال م قال: أتراك   ـال: أما تسمعون 
 . (369-368 م،1996: الأصفهاني)...«  أدهم ما زاد علی هذابنلو أنك إبراهیم 

  :(ه5۶۲-۴۹5)« ابن حمدون حمدونیةـالتذکرة ال»
از  چهارم  فصل  در  مزبور  اول    روایت  الجلد  التذکرة  تـکتاب»  عنوانـحمدونیة«  أخبار   حت  »في 

الصالـالتابعی طبقات  وسائر  شماره  ـن  ومواعظهم«  وکلامهم  عنهم  الله  رضی  شده   395حین  ذکر 
إبراهیم  است. البن»وقال  الصوفي  إبراهیمـبشار  خادم  لإبنبنخراساني  قلت  أبا  أدهم:  یا  أدهم: 

کان أوائل أمرك حتی صرت إلی ما صرت إلیه کیف  لی إن أردت الـحلالَ الصافـي   فقال  ...  إسحاق، 
أنظر   بـها  فعملت  طرسوس  إلی  فتوجهت  الکثیـر  والعمل  الـمباحات  فیها  فإن  بطرسوس  فعلیك 

کتـفبینما أنا قاعدٌ علی باب البحر جاءنالبساتیـن وأحصد الـحصاد   ، بستاناي أنظر له  ـرانـي رجلٌ فا
جلسه ثم صاح: یا ـخادم قد أقبلَ ومعه أصحابه فقعد في مـفکنت في البستان أیاما کثیرة، فإذا أنا ب

کب  !ناطور  أنا، قال: فاذهب فأتنا بأ کبـفقلت: هو ذا  ر  ـر رمّان تقدر علیه وأطیبه، فذهبت  فأتیته بأ
کذا    !ي: یا ناطور ـخادم  رمانة فکسرها فوجدها حامضة، فقال ل ـرمان فأخذ ال أنت في بستاننا منذ 

کل رمّاننا ولا  کهتنا وتأ کل فا کلت من  ـحلوَ من ال ـتعرف الوکذا تأ حامض؟ قال إبراهیم فقلت: والله ما أ
کهتك شیئا، وما أعرف ال کلامَ   ـحامض، فأشار الـحلو من الـفا خادم إلی أصحابه وقال: أما تسمعون 

إبراهیم لو أنك  أتراك   م، 1996:  )ابن حمدون...«  أدهم ما زاد علی هذا، وانصرف  بنهذا؟ ثم قال: 
175-177).   

 :ه(5۲۰-۴5۱)« طرطوشی ملوكـسراج ال» 
کتـ»... قال: فبینما أنا قاعدٌ علی باب البحر إذ جاءن  کتـرانـي رجلٌ فا ي أنظر له بستانا ـرانـي أنظر له فأ

خادم قد أطلَّ ومعه أصحابٌ له ولو علمت   ـکثیرةً فإذا أنا ب  فتوجهت معه فکنت في البستان أیاماً 
کبـفقعد في مخادمٍ ما نظرته  ـأنَّ البستانَ ل ، فأجبته قال: اذهب فأتنا بأ ر ـجلسه ثم قال: یا ناطور

ي: یا ـخادم  رمانة فکسرها فوجدها حامضة، فقال لـرمّان تقدر علیه وأطیبه، فأتیته برمان فأخذ ال
: هذا[ناطور کهتنا    ]ما  فا من  کل  تأ بستاننا  في  وکذا  کذا  منذ  ال  ]ورمّاننا[أنت  من   ـلاتعرف  حلوَ 

کهتکم شیئا، وما أعرف الـال کلت من فا خادم  ـال  ز حامض، قال: فغمـحلو من الـحامض؟ قلت: والله ما أ
کنت إبراهیم  کان  بنأصحابه وقال: ألا تعجبون من هذا؟ ثم قال لي: لو  أدهم ما زاد علی هذا. فلما 
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ث الناس في ال کثرة الناس ـمن الغد حدَّ مسجد بالصفة، فجاء الناس عنقاً الی البستان فلما رأیت 
  .(42-41 ،1994: )الطرطوشي« اختبأت والناس داخلون وأنا هارب منهم

 :ه(5۹7- 5۱۰)« ابن جوزی صفة الصفوة»
چهار جزء  در  مزبور  شماره    مروایت  زیر  إبراه  701کتاب  اسحاقبنم یعنوان  أبا  یکنی  ده  آم  أدهم 

الکلاببنالکدیر بنحیی ـ»ی:  است إبراهیم ـأسود  کان  قال:  عسقلان  أهل  من  أجیبني  في  ـأدهم  راً 
سنةً  لي  الأجی  بستانٍ  بتذل  ی  فیما  فزارنـأبتذله   . ل ـر إخوان  فـي  بستانـي  ایتنا ـي  لإبراهیم:  فقلت  ي 

جیّد  ـم نحمده. فقلت له: أنت في هذه البستان منذ سنة لا تعرف موضع الـبرمّان حلو. فجاء برمّان ل
إذا رجل قد أقبل    حامض؟ـحلو من الـال ه له فأنکرت  أمره و قال: فأیّ موضع. هو من البستان؟ فوصفت 

إبراهیم عن  یسأل  نـجیب  یدیه بنعلی  قبّل  قد  فرأیته  إلیه  فنزل  عندي  بـمکانه  فأخبـر  أدهم 
وعظّمه. فقال له إبراهیم: ما جاء بك؟ فقال: مات بعض موالیك فجئتك بـمیراثه ثلاثین ألف درهم. 
إزارك   أبسط  الرجل:  فقال  منی.  فاقبلها  بلخ  من  یت  تعنَّ قد  الرجل:  فقال  واتّباعي؟  لکم  ما  فقال: 

نائك من  وصبّ علیه ما معك. ففعل. فقال ابراهیم: اقسمه ثلاثة اقسام. فقسمه فقال: ثلث لك لع
کیـن أهل  یـحیی اقسمه في مسا یا  أنت  کین ببلخ وثلث  الـمسا إلی هاهنا وثلث اقسمه علی  بلخ 

ن«   .  (156/ 4، 1985: جوزي ـ)ابن العسقَلّاَ

کر )  (:ه57۱»تـهذیب تاریخ دمشق« ابن عسا
کتـراني انظر الیه بستانا فتوجهت معه   فمکثت »فبینما أنا قاعد علی باب الـمرجاني إذ جاء رجل فا

کثیـرة فإذا أنا بـخادم قد أقبل ومعه أصحاب له ولو علمت أن البستان لـخادم ما  في البستان أیاما 
نطرته فقعد في مـجلسه هو وأصحابه فقال یا ناطور یا ناطور فأجبته فقال اذهب فأتنا بـخیر رمان  

اطور انت مذ کذا وکذا تقدر علیه واطیبه فاتیته فاخذ الـخادم رمانة وکسرها فوجدها حامضة فقال ن
کهتکم  کلت من فا کهتنا ورماننا ما تعرف الـحلو من الـحامض فقلت له والله ما أ کل من فا ناطورنا تأ
کلام هذا وقال  شیئا ولا أعرف الـحلو من الـحامض قال فغمز الـخادم أصحابه وقال ما تعجبون من 

کنت ابراهیم  كلـي أرا کان  بنلو  من الغد تحدث الناس في الـمسجد  ادهم ما زدت علی هذا فلما 
کثرة الناس اختفیت فکان الناس داخلیـن   کان فجاء الناس إلی البستان فلما رأیت  بالصفة وبما 

 : کر کان أوائل أمري« )ابن عسا  (.173-172، 1407وأنا هارب منهم فهذا ما 
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 :ه( 7۴8ذهبـی ) الإسلام« »تاریخ
»...فبینما أنا علی باب البحر جاءنـي رجل أنظر له، فکتبت فـي البستان مدّة فإذا بـخادم قد أقبل  
کبـر رمّان تقدر علیه وأطیبه فذهبت   ومعه أصحابه فقعد في مـجلسه فصاح: یا ناظور إذهب فآتنا بأ

کل   کبـر رمّان فکسر رمّانة فوجدها حامضة فقال: أنت عندنا کذا وکذا تأ کهتنا ورمّاننا، لا  فأتیته بأ فا
قتها. فأشار إلی أصحابه تسمعون کلام هذا، ثم قال لـي:   تعرف الـحلو من الـحامض. قلت: والله ما ذ 

إبراهیم أنّك  لو  الـمسجد  بنأتراك  في  صفتـي  ذکر  الغد  من  کان  فلمّا  فانصرف  هذا  علی  زاد  أدهم 
تَق من الناس فلمّ  ا رأیته قد أقبل اختفیت خلف الشجر فعرفنـي بعض الناس فجاء الـخادم ومعه ع 

 (.54 -53، 1990والناس داخلون فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا هارب«)الذهبـي: 

 : ه(85۰)« ابشیهی مستطرفـال» 
کتـقال: فبینا أنا قاعدٌ علی باب البحر إذ جاءن  ي أنظر بستانا فتوجهت معه فأقمت في ـرانـي رجلٌ فا

خادمٍ ما نظرته  ـأنَّ البستانَ برةً فإذا خادم له قد أقبل ومعه أصحابٌ له ولو علمت   ـالبستان أیاما کثی
م في  کبـفقعد  بأ فأتنا  اذهب  قال:  فأجبته  ناطورنا،  یا  قال:  ثم  وأطیبه،  ـجلسه  علیه  تقدر  رمّان  ر 

کذا وکذا في بستاننا  ـفأتیته برمان فکسر ال خادم واحدة فوجدها حامضة فقال یا ناطورنا أنت منذ 
کهتنا ورمّاننا ولاتعرف ال کل من فا کهتکم شیئا، ولا  ـحلوَ من الـتأ کلت من فا حامض؟ فقلت: والله ما أ

ي: لو  ـم قال لـخادم أصحابه وقال: ألا تعجبون من هذا؟ ثـال  ز حامض، قال: فغمـحلو من الـأعرف ال
 .( 377 ،1992 :)الأبشیهي هذه الصفةـأدهم ما کنت ببنکنت إبراهیم 

 ادشده یاز مآخذ  یگزارش داستان در بعض   یاجمال سهیمقا. ۱جدول 

ح   طر
 داستان

 الإمتاع والمؤانسة
حلیة الأولیاء، التذکرة 

الحمدونیة، سراج الملوك،  
 المستطرف

 الصفوة صفة

وضعیت  
 اولیه 

إنَّ عَبداً حَبَشیّاً ناوَلَه 
ه  کل   مولاه شیئاً یأ

أنا قاعدٌ علی باب البحر جاءني  
کتراني أنظر له  بستانه،  رجلٌ فا

فکنت في بساتین کثیرة فإذا أنا  
بخادم قد أقبلَ ومعه أصحابه 
فقعد في مجلسه ثم صاح: یا  

، فقلت: هو ذا أنا   ناظور

بن أسود  الکدیر بن یحیی 
الکلابي من أهل عسقلان 

کان إبراهیم  أدهم  بن قال: 
أجیراً في بستانٍ لي سنةً 

  . بتذل الأجیر  أبتذله فیما ی 
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حادثه  
 محرک 

وقال: أعطِني قطعةً منه 
 فأعطاه

کبر رمّان تقدر   قال: اذهب فأتنا بأ
علیه وأطیبه، فذهبت  فأتیته 

کبر رمان   بأ

فزارني إخوان لي في بستاني  
فقلت لإبراهیم: ایتنا برمّان  

 حلو. 

رّاً  افکنیگره کلَه وجَدَه م   فلمّا أ
فأخذ الخادم  رمانة فکسرها  

 فوجدها حامضة 
 فجاء برمّان لم نحمده.  

 کشمکش 
فقال: یا غلام، کیف  
ةِ   کلتَ هذا مع شِدَّ أ

 مَرارتِه 

فقال لي: یا ناظور أنت في بستاننا  
کل   کهتنا وتأ کل فا منذ کذا وکذا تأ
 رمّاننا لاتعرف الحلوَ من الحامض؟ 

فقلت له: أنت في هذه 
البستان منذ سنة لا تعرف  

موضع الجیّد الحلو من  
 الحامض 

 اوج 

کلت    قال: یا مولای، قد أ
کثیراً، ولم   لواً  من یَدِك ح 
ریك مِن نَفسي  

 
حِب أن أ

 
أ

 کراهةَ لمرارته 

کلت   قال إبراهیم قلت: والله ما أ
کهتکم شیئا، وما أعرف   من فا

 الحلو من الحامض 
___ 

 ___ ___ ___ گشایی گره
 

کوتاهقدیم کتاب »الإمتاع  ترین و  والمؤانسة« أبوحیان التوحیدی مربوط به ترین مأخذ عربی 
 قرن چهارم است و شکل ظاهری آن به روایت اول شبیه است.

مآخذ   آن  از  »المستطرف«  »پس  الملوك«،  »سراج  الحمدونیة«،  »التذکرة  الأولیاء«،  حلیة 
 اند. و»صفة الصفوة« روایت دوم از حکایت مزبور را ذکر کرده

افکنی« و»کشمکش« داستان که عبارت از »حادثه محرک«، »گره، طر ح  2و   1بنابرموارد شماره
گرچه مضمون و موضوع اصلی   است در مأخذ »الإمتاع« با بقیه مآخذ عربی تفاوت دارد )جدول( ا

 همه روایات مشابه است.
های این روایت شامل دو نفر هستند؛ شخصیت اصلی که با عنوان »عبدا حبشیا«، شخصیت

« نقش آفرینی میبن»ابراهیم  « و»اجیر که از او با ادهم«، »خادم«، »ناظور کند و شخصیت فرعی 
 أسود الکلابی« یاد شده است. بنالکدیر بنعناوین »مولی«، »رجل« و»یحیی

که راوی داستان را با آن شروع میبهانه کی کند و طرح داستان را پی میای  ریزد، یک خورا
ذکر  را  مآخذ»رمّان«  بقیه  و  آمده  »شیئ«  عنوان  با  کلی  صورت  به  مأخذ»الإمتاع«  در  که  است 

 اند. به عنوان مثال:کرده
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گرفتن یک   برای  یا  کی  آن خورا آوردن  برای  از شخصیت اصلی  با درخواست شخصیت فرعی   **
 گیرد. قطعه از آن، حادثه محرک داستان شکل می

کی، »تلخ« )در مأخذ الإمتاع( و یا »ترش« )در بقیه ماخذ عربی( یافت می شود ** آنگاه که آن خورا
گره می  گیرد.  افتد و در نتیجه آن، کشمکشی بین شخصیات صورت میداستان به 

رسد که این مورد در  ** و در پایان با پاسخ هوشمندانه شخصیت اصلی، داستان به نقطه اوج می
 دهد.شود و غلام پاسخی نمیمأخذ »صفة الصفوة« مشاهده نمی

 مآخذ فارسی

رجائی )بر اساس نسخه مورخ »منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدین«  
 هجری(: 543

ادهم که  بنیسار گوید: پرسیدم از ابراهیمبنرحمة الله علیه، ابراهیم  ادهمبن»في کرامت ابراهیم 
گفت... تا روزی مردی   کجایی  کار تو بابتدا؟ و تو از  بیامد، مرا مزدور  یا ابااسحق! چگونه بودست 

آمد و بودم روزی خادمی میگرفت تا بوستان وی نگاه دارم. رفتم و چندین گاه در آن بوستان می
گفت که خداوند بوستان اوست درآمد، مرا  باغبان! از بهر ما    : یاقومی بسیار با وی من ندانستم 

. رفتم انار بزرگ  . رفتم و آوردم. بخوردند، ترش بود. گفتند: ترش است، شیرین آور تر انار شیرین آور
]د[ند، هم ترش بود.گفتند: ای باغ  گاهست تا درین باغی، انار  و نیکوتر آوردم. بخور وان! چندین 

که ازین میوه گفت: والله  ام. چو های باغ تو من نخوردهشیرین تو خوردی و ترش از بهر ما آری؟! 
گر این ابراهیم اد هم بودی این نتوانستی کردن. برخاستند بشنید، روی سو]ی[ یاران کرد، گفت: ا

بردم.   بغارت  خویش  دین  و  رفتم  بیرون  ایشان  پیش  من  نیامدند.  دیگر  و  برفتند،  بود[ [و  این 
کار من« )رجائی:   (. 217، 1354ابتدا]ی[ 

 ق(:570ابوسعید ابوالخیر )« اسرار التوحید»
روزی دهقانی نشسته بود برزگری او را خیار نوباوه آورده دهقان حساب خانه برگرفت. هر کسی    »... 

کرد و  که بر پای ایستاده بود دهقان را هیچ نمانده. غلام خدمت  را یکی بداد و یکی فرا غلام داد 
گفت پارهو می  بایستاد کرد و پارهخورد، خواجه را نیز آرزو آمد  ای به خداوند ای بمن ده غلام پاره 

گفت: ای غلام خیاری بدین تلخی و  تو بدین خوشی    داد، دهقان چون به دهان برد تلخ بود، 
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که چندین سال شیرین خوردهمی گفت از دست خداوندی  ام بیک تلخی چه عذر دارم خوری؟ 
 که رد کنم. ای استاد

 از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد
 گر خوار کند مهتر خواری نبود عیب

کرد فراموش  صد نیک بیک بد نتوان 
گیرد تو عذر   همی خواهاو خشم همی 

 کین عشق چنین باشد گه شادی و گه درد  
 گر باز نوازد شود آن داغ جفا سرد

 گر خار بیندیشی خرما نتوان خورد
کرد  هر روز بنو یار دگر می نتوان 

(:  ( 63-62  ،1313 ابوالخیر

 (:7-6عوفی )قرن «جوامع الحکایات»
که مردی غلامی داشت خردمند، روزی این مرد با  آورده» رفت در میان باغ  غلام به باغی میاند 

ک کرد، نیمی به غلام داد و نیمی به جهت خود نگاه داشت تا بخورد. غلام به نشاط  خیار بالنگی پا
را خوردن گرفت. چون خواجه بچشید تلخ بود گفت: ای غلام خیار بالنگ بدین تلخی ترا دادم   آن

گفت: ای   کار بردی.  خواجه از دست تو شیرین و چرب بسیار  و به نشاط بخوردی و به رغبت به 
گفت چون شکر   کنم. خواجه  کراهیت ظاهر  که بدین قدر تلخی از خود اثر  خوردم شرم داشتم 

می چنین  آزادی  نعمت  سعادت  به  آزادمردی  بدین  و  کرد  آزادش  نگذارم،  بندگی  در  ترا  گزاری 
 .(365، 1359:)عوفی« رسید

 مقایسه شکل ظاهری در مآخذ منثور فارسی . ۲جدول 

ح   طر
 الحکایات  جوامع التوحید اسرار  رونق المجالس  داستان

وضعیت  
 اولیه 

  بیامد، مرا  مردی روزی تا
  بوستان تا گرفت مزدور 

 و   رفتم. دارم  نگاه وی
  بوستان آن در  گاه چندین

  خادمی روزی بودم می
 با بسیار   قومی و  آمدمی 

 که   ندانستم من. وی

  برزگری بود نشسته  دهقانی روزی
دهقان  آورده  نوباوه خیار  را او 

حساب خانه برگرفت. هر کسی را  
یکی بداد و یکی فرا غلام داد که  

بر پای ایستاده بود دهقان را  
کرد و   هیچ نمانده. غلام خدمت 

 خورد،  و می  بایستاد

  داشت غلامی مردی که  اندآورده 
 به   غلام با مرد  این خردمند، روزی

 خیار  باغ  میان در  رفتمی  باغی
ک کرد، نیمی بالنگی   داد غلام به  پا

  تا داشت نگاه خود جهت به   نیمی و 
 .  بخورد
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.  اوست بوستان خداوند
 درآمد،  

حادثه  
 محرک 

 بهر  از !  باغبان یا: گفت مرا
  و  رفتم. آور   شیرین انار  ما

 آوردم بخوردند 

 گفت آمد  آرزو  نیز  را خواجه 
  و  کرد پاره  غلام ده بمن ایپاره 
  داد، دهقان  خداوند به  ایپاره 

 برد  دهان به  چون

  .گرفت خوردن  آن را نشاط به  غلام
  بچشید خواجه  چون

 افکنیگره
 ترش: بود گفتند  ترش

 بود  تلخ بود  تلخ آور   است، شیرین

حادثه  
 2محرک

تر و نیکوتر رفتم انار بزرگ 
آوردم. بخوردند، هم ترش  

 بود 
____ ____ 

 کشمکش 

!  وانباغ  ای: گفتند
 درین تا گاهست چندین

  تو  شیرین باغی، انار 
  ما بهر  از  ترش  و  خوردی

 !  آری؟

  خیاری بدین غلام ای: گفت
 خوشی بدین و تو  تلخی

  خوری؟می 

  بدین بالنگ  خیار  غلام ای: گفت
  بخوردی  نشاط به  و  دادم ترا  تلخی

 بردی  کار  به  رغبت به  و 

  میوه  ازین که  والله: گفت اوج داستان 
 ام نخورده من تو  باغ  های

گفت از دست خداوندی که  
 امچندین سال شیرین خورده 

بیک تلخی چه عذر دارم که رد  
 کنم 

  شیرین تو  دست از  خواجه  ای: گفت
  داشتم شرم خوردم بسیار  چرب و 

  اثر  خود از   تلخی قدر  بدین که 
 کنم  ظاهر  کراهیت

 ___ ___ گشایی گره

  نعمت شکر   چون گفت خواجه 
  بندگی در  ترا گزاریمی  چنین

  آزاد  بدین و  کرد  نگذارم، آزادش
 رسید  آزادی سعادت به   مردی

 
 مآخذ منظوم فارسی 

 »  میوه خوردن غلامی از دست پادشاه ق(:618-ق540) عطار »منطق الطیر
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شیوه  نیکو  بود   ایپادشاهی 
غلامهمی  خوش  او میوه   آن   خورد 

کرش می  خورد آناز خوشی کان چا
ده بمن  پاره  یک  غلام  گفت   ای 

را میوه و چون شه چشید  داد شه 
کرد  گفت هرگز ای غلام این خود که 
شهریار  ای  گفت  شاه  با  رهی   آن 
گنجی رسد  چون ز دستت هر دمم 
تو  پست  نعمت  زیر  در  شدم   چون 

میوه افتد  تلخ  زدستت   ایگر 
گر در راه او رنجت بسی است   خود ا
است افتاده  رو  و  پشت  بس  او   کار 

او   راه  در  را  تو  بسگر   رنجست 
الم دار  درین  جوئی  خوشی   تو 
دلی خون  لقمه  هر  با   هست 

آورده براه  سر  چون   اندپختگان 
 اندتا که بر نان و نمک بنشسته

 

میوه روزی  داد  را  کری   ایچا
طعام  من  نخوردم  زین  خوشتر   گفت 

می آرزو  نیز  آنپادشه   کرد 
 خوری تو این طعام زانک بس خوش می

در  آن  از  ابرو  بود،  کشید  تلخ   هم 
که خورد   این چنین تلخی چنین شیرین 
هزار  صد  دیدم  تحفه  دستت  ز   من 
رسد رنجی  مرا  تلخی  یک  به   کی 
تو  دست  از  رسد  تلخی  مرا   کی 

شیوه ندانم  را  دادن   ایباز 
گنجت بس تو یقین می که زو   است   یدان 

است  بنهاده  چنین  چون  تو،  کنی   چون 
خورده  دل  خون  بیلقمه     اندکی 

غم  و  دست  در  اینجهان   دلخوشی 
حاصلی  حقیقت  جز  را  کس   نیست 

خورده کی  دل  خون  بی   اندلقمه 
 اندبی جگر نان تهی نشکسته

 ( 161-160، 1353: )عطار 

: »مصیبت  نامه« عطار

خرد   خیار   سه  باغبانی  آورد 
نوباوه  خورد  نظام   حالی  را  یک 

 کبار   از   بسیار   سوی  هر   از   بودش
داد  باغبان  زر   دینار   سی  را 

 نظام  مجمع  در   بگشاد  زفان  پس

 

برد  نظام  پیش  را  تحفه  الملک 
 تمام   شد   هم  سوم  و   خورد  دوم  پس

 خیار   زان  را  کس  البته  نداد  او 
در   شد  بیرون  و   کرد  خدمت  مرد  به 

 تمام   نوباوه  سه  این  خوردم  گفت
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 کبار   از   را  کسهیچ  ندادم  پس
 کسی   گوید  گر   که   بترسیدممی

 آمدم   برخویش  و   تنها  آن  خوردم
 افراشتندسر  که پیشوایانی

 خیار   آن  افتاد  تلخ  سه   هر   کهزان 
 بسی  زان  برنجد  خسته  جگر   آن

زمان  آمدم  درویش   نیز   من   یک 
 داشتند رحمت چه  یارب ازین پیش

 :  (107، 1385)عطار

ظاهر شدن مولانا در دفتر دوم با عنوان »  ق(:672-604رومی )الدین مولانا جلال  :معنوی  مثنوی
 ، داستان منظوم زیر را آورده است. لقمان پیش امتحان کنندگانفضل و زیرکی 

وَی  به  کآوریدندی  طعامی   هر 
بَرَد  آن  سوی  دست  لقمان  که   تا 
انگیختی  شور  و  خوردی  او  ؤرِ   س 
اشتها بی  و  دل  بی  بخوردی   ور 
ارمغان بودند  آورده   خربزه 
رین ب  یک  را  او  داد  و  برید   چون 
م  و  د  را  او  داد  خورد  که  خوشی   از 
خورَم  من  را  این  گفت  کرجی   ماند 

می خوش  چنین  او او  ذوقِ  کز   خورَد 
روخت  ف  آتش  تلخیَش  از  بخورد   چون 

بی آن ساعتی  تلخی  از  شد   خود 
را زهر  چندین  تو  کردی  چون   نوش 
وست   این چه صبرست این صبوری از چه ر 
جّتی ح  بحیلت  نیآوردی   چون 

نعمت دستِ  از  من  تو گفت   بخشِ 
یکی   که  آمد  کفَتشرمم  از   تلخ 

تو  اِنعامِ  از  اَجزام  همه   چون 

 

پی ز  فرستادی  لقمان  سوی   کس 
پس خواجه  تا  خَورَدقاصدا  ش   خورده 

ریختی نخوردی  کان  طعامی   هر 
انتها بی  پیوندیِ  بوَد   این 
بخوان را  لقمان  فرزند  رَو   گفت 
انگبین چون  و  خوردَش  شَکر   همچو 
م هفدَه  تا  کرجها  آن  رسید   تا 

خربزه شیرین  چه  بنگرم   تا  این   ست 
لقمه و  شتَهیّ  م  شد   جو طبعها 

سوخت حلق  هم  آبله  کرد  زبان   هم 
جهان  و  جان  ای  که  گفتش  آن  از   بعد 
را قهر  این  انگاشتی  چون   لطف 

عَدوست  جانت  این  تو  پیشِ  مگر   یا 
ساعتی کن  بَس  ذریست  ع  مرا   که 

تو خورده دو  شرمم  از  که  چندان   ام 
صاحب  تو  ای  ننوشم   معرفت من 

سته تو ر  دامِ  و  دانه  غَرقِ  و   اند 
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داد  و  فریاد  کنم  تلخی  یک  ز   گر 
بداشت  بخشت  شَکر  دستِ   لذّت 
شود  شیرین  تلخها  محبّت   از 

شود   صافی  ردها  د  محبّت   از 
می زنده  مرده  محبّت   کنند از 

نتیجه   هم  محبّت   ست دانشَ این 
زاد عشق  این  کجا  ناقص   دانش 
دید  چو  مطلوبی  رنگِ  جمادی   بر 
را  فرق  نداند  ناقص   دانش 
رسول را  ناقص  خواند  مَلعون   چونکه 
رَحم مَرحومِ  بوَد  تن  ناقص   زآنکه 
رنجوریَست بَد  آنکه  عقلَست   نقصِ 
نیست ور  د  خِرَدها  تکمیلِ   زآنکه 
بَعید گبر  هر  فرعونیّ  و   کفر 
فَرَج  آمد  بدن  قصانِ  ن   بَهر 
وفا بی  بس  و  باشد  آفِل   برق 
بگو  خندد  می  که  بر  خندد   برق 
پَیَست ببریده  چرخ   نورهای 

یَخطَف   خو  را  دان  برق   الأبصار 
راندن  را  فَرَس  دریا  کفِ   بر 
نادیدنَست  عاقبت  حریصی   از 
خاصیت از  عقل  بینَست   عاقبت 
شد  نَفس  او  نَفس  مغلوب  کو   عقل 
نظر  این  بگردان  نحسی  درین   هم 
مَد  و  جرّ  این  بنگرد  که  نظر   آن 

باد اَجزام  سَرِ  بر  ره  صد  ک   خا
گذاشت  کی  تلخی  بِطّیخ   اندرین 
شود زرّین  مِسّها  محبّت   از 
شود  شافی  دَردها  محبّت   از 

می بنده  شاه  محبّت   کنند از 
نشست تختی  چنین  بر  گزافه   کی 
جماد بر  امّا  ناقص  زاید   عشق 

شنید  محبوبی  بانگِ  صَفیری   از 
را  برق  داند  خورشید   لاجرم 
قول ع  قصانِ  ن  تأویل  در   بود 
زخم و  لَعن  لایق  مَرحوم  بر   نیست 
وریَست د  سزای  لعنت   موجبِ 
نیست  مقدور  بدن  تکمیل   لیک 
پدید آمد  عقل  قصانِ  ن  از   جمله 
حَرَج الأعمی  علی  ما  که  بی  ن   در 
صفا  بی  ندانی  باقی  از   آفِل 
او  نورِ  بر  نهد  دل  که  کسی   بر 
کیَست  غَربی  لا  و  شَرقیّ  لا  چو   آن 

هم را  باقی  دان نورِ  أنصار   ه 
خواندن برقی  نورِ  در  ای   نامه 
خندیدنَست  خود  عقلِ  بر  و  دل   بر 
عاقبت  نبیند  کو  باشد   نَفس 
شد نحس  شد  حَل  ز  ماتِ  شتری   م 
نگر  در  نحسَت  کرد  که  کسی   در 
زد نَقب  سعدی  سوی  زنحسی   او 
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حال  به  حالی  گرداندت  همی   زآن 
الشّمال  ذات  از  زاید  خوفت  که   تا 
پره  یک  غِ  مر که  باشی  پَر  دو   تا 
کلام  در  نیایم  تا  کن  رها   یا 
راست تو  فرمان  آن  نه  خواهی  این   ورنه 
نور  به  تا  باید  ابراهیم   جان 

خَور   و  ماه  بر  رود  بر  پایه   پایه 
هفتمین  آسمانِ  از  خلیل   چون 

 این جهانِ تن غَلَط انداز شد 

انتقال در  کنان  پیدا ضد  به   ضدّ 
الرّجال  رجی  ی  الیَمین  ذات   لذّتِ 
سَرَه ای  پریدن  از  آمد   عاجز 
تمام  گویم  تا  دستور  بده   یا 
کجاست  مَقصد  را  تو  مَر  داند  چه   کس 
صور  ق  و  فردوس  نار  اندر   بیند 

دَر  بندِ  حلقه  همچو  نمانَد   تا 
الآفِلین  أحِبّ   لا  که   بگذرد 

کو زشهوت باز شد  ز مَر آن را   ج 

 (349-346 ،1393 :مثنوی)

 مقایسه مآخذ منظوم فارسی . ۳جدول  

ح داستان   مثنوی  مصیبت نامه منطق الطیر  طر

 وضعیت اولیه

 ایپادشاهی بود نیکو شیوه 
کری را داد روزی میوه   ای چا

خورد  همی  خوش او میوه 
 آن غلام 

گفت خوشتر زین نخوردم  
 من طعام  

 باغبانی سه خیار آورد خرد 
 تحفه را پیش نظام الملک برد 

کآوریدندی به وَی   هر طعامی 
 کس سوی لقمان فرستادی ز پی 
 تا که لقمان دست سوی آن بَرَد 

ش خورده خواجه پس قاصدا تا 
 خَورَد 

 ک حادثه محر

کرش  از خوشی کان چا
 خورد آن می 

 کرد آن پادشه نیز آرزو می 
ای   گفت یک پاره بمن ده

 غلام
خوری  زانک بس خوش می 
 تو این طعام 

 خورد یک نوباوه را حالی نظام 
پس دوم خورد و سوم هم شد  

 تمام 
کبار   بودش از هر سوی بسیار از 

 را زان خیار او نداد البته کس 

 خربزه آورده بودند ارمغان 
 گفت رَو فرزند لقمان را بخوان 
رین   چون برید و داد او را یک ب 
همچو شَکر خوردَش و چون  

 انگبین 
م  و   از خوشی که خورد داد او را د 

م  تا رسید آن کرجها تا هفدَه 

 افکنی گره 
داد شه را میوه و چون شه 

 چشید 
 داد سی دینار زر  باغبان را

 مرد خدمت کرد و بیرون شد بدر 
 ماند کرجی گفت این را من خورَم 

 ست این بنگرم تا چه شیرین خربزه 
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تلخ بود، ابرو از آن درهم 
 کشید 

 پس زفان بگشاد در مجمع نظام 
 گفت خوردم این سه نوباوه تمام 

کبار   پس ندادم هیچکس را از 
 زانکه هر سه تلخ افتاد آن خیار 

 

 کز ذوقِ او  خورَداو چنین خوش می 
شتَهیّ و لقمه   جو طبعها شد م 

چون بخورد از تلخیَش آتش  
روخت  ف 

کرد آبله هم حلق سوخت   هم زبان 

 کشمکش

گفت هرگز ای غلام این خود  
 که کرد 

این چنین تلخی چنین  
 شیرین که خورد 

 ـ

 شد از تلخی آن  خودساعتی بی 
بعد از آن گفتش که ای جان و  

 جهان 
 چندین زهر را نوش چون کردی تو 

 لطف چون انگاشتی این قهر را
این چه صبرست این صبوری از  

وست  چه ر 
 یا مگر پیشِ تو این جانت عَدوست 

جّتی   چون نیآوردی بحیلت ح 
ذریست بَس کن ساعتی   که مرا ع 

 اوج داستان

آن رهی با شاه گفت ای  
 شهریار 

من ز دستت تحفه دیدم  
 صد هزار 

چون ز دستت هر دمم  
 گنجی رسد 

کی به یک تلخی مرا رنجی  
 رسد

گر گوید کسی   میبترسیدم که 
 آن جگر خسته برنجد زان بسی 

 تو   بخشِ گفت من از دستِ نعمت
 چندان که از شرمم دو تو  امخورده 

 شرمم آمد که یکی تلخ از کفَت
 معرفت من ننوشم ای تو صاحب

 ـ گشایی گره 

 خوردم آن تنها و برخویش آمدم 
 آمدم یک زمان من نیز درویش 

 پیشوایانی که سر افراشتند 
پیش ازین یارب چه رحمت 

 داشتند 

 ـ
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کنون در سه مأخذ منثور و سه مأخذ منظوم یافت شده است.   در ادبیات فارسی حکایت مزبور تا
 ، الطیر و»منطق  الحکایات«  جوامع  التوحید،  اسرار  المجالس،  »رونق  از عبارتند  ترتیب  به  که 

 نامه و مثنوی«. مصیبت
که به روایت  قدیم ترین روایت فارسی مأخذ منثور »رونق المجالس« مربوط به قرن ششم است 

 دوم اشاره دارد. 
«، »مثنوی« روایت اول  مآخذ منثور »اسرار التوحید«، »جوامع الحکایات« و منظوم »منطق الطیر

 دهند.را پوشش می
کی است   به مانند مآخذ عربی، در این مآخذ فارسی نیز حادثه محرک داستان چشیدن آن خورا

گرهکه اولین جرقه داستان را می کشمکش در داستان هستیم.  زند و به دنبالش شاهد  افکنی و 
 (3)جدول شماره

و  است  شده  ذکر  لقمان«  الملک،  نظام  کری،  چا غلام،  »خادمی،  عناوین  با  اصلی  شخصیت 
 خواجه« آمده است. شخصیت فرعی با عناوین »مردی، دهقانی، پادشاهی، باغبانی، 

می پیش  را  داستان  طرح  که  نظر  مورد  کی  مآخذ  خورا در   ، انار المجالس«؛  »رونق  مأخذ  در  برد 
، در مأخذ »مثنوی«؛ خربزه و در »منطق الحکایات، مصیبت  »اسرار التوحید، جوامع نامه«؛ خیار

«؛ میوه  ای تعبیر شده است.الطیر
می اشاره  میوه  آن  بودن  تلخ  به  فارسی  منظوم  و  منثور  مآخذ  »رونق همه  مأخذ  جز  به  کنند 

 کند.المجالس« که آن میوه را ترش توصیف می
پاداش  او  به  او  کردن  آزاد  با  غلام،  صداقت  به  پاسخ  در  باغبان  الحکایات«  »جوامع  مأخذ  در 

 دهد که این مورد در بقیه مآخذ یافت نشد.می
گرچه مضمون یکسانی را   شکل ظاهری مأخذ »مصیبت نامه« اندکی متفاوت از بقیه مآخذ است ا

 کند. )جدول(دنبال می

 مقایسه مآخذ عربی و فارسی 

کوتاه و  مایههمه مآخذ عربی و فارسی هدف واحدی دارند و درون ای مشابه را در قالب حکایاتی 
 اند.بلند به نثر و نظم آورده
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 است.  «مثنوی» فارسی منظوم مأخذ آن بلندترین و  «الإمتاع» عربی مأخذ روایت ترینکوتاه
  الطیر   الحکایات، منطق  التوحید، جوامع  اسرار »فارسی    مآخذ  و   «الإمتاع»عربی  مأخذ  در   اول  روایت

المستطرف، صفة  حلیة»عربی  مآخذ  در   دوم  روایت  و   یکسان  «ومثنوی التذکرة، سراج،    الأولیاء، 
 .هستند یکدیگر  شبیه «المجالس رونق»فارسی مأخذ و  «الصفوة

ها به صورت نکره آمده است )عبداً حبشیاً، رجلٌ، خادم، مردی،  تقریباً در همه مآخذ شخصیت 
اسم  اینکه  جز  باغبانی(  کری،  چا پادشاهی،  غلامی،  شده: دهقانی،  ذکر  نیز  معرفه  های 

، ابراهیمبن»یحیی ها در گذاری شخصیتأدهم، نظام الملک، لقمان«. در ارتباط با نامبنالکدیر
»مولوی که تحت تأثیر عطار به بازسرایی منظوم روایت  شود:  روایات منظوم چنین دریافت می

شخصیت  نام  است  را  پرداخته  تلخ  خیار  که  کسی  مثال  عنوان  »به  است.  داده  تغییر  را  ها 
کر خورد در حکایت مصیبتمی  ، نظام الملک است و در حکایت منطق الطیر چا نامه عطار

، لقمان را ذکر می   پادشاه است اما مولوی به جای کر که طبعا از نظام  نظام الملک و چا کند 
آمده، مشهور  که به صورت نکره  کری  تر است؛ لاجرم طیف خوانندگان و علاقه  الملک و چا

 (. 97 ،1386)حیدری:تر خواهد شد« مندان حکایت وسیع
فارسی»رونق   مأخذ  و  الصفوة«  صفة  المستطرف،  و  سراج  التذکرة،  الأولیاء،  عربی»حلیة  مآخذ 

اند. و مآخذ»اسرار التوحید وجوامع و مصیبت نامه« آن میوه را  المجالس« به میوه انار اشاره کرده
کرده کلمه نکره خیار ذکر  « و»الإمتاع« به  اند. »مثنوی« اسم خربزه را آورده است. و»منطق الطیر

 اند.ای« اشاره کرده»شیئاً« و»میوه
، خربزه و...( تلخ توصیف شده است.  ، ترش و بقیه میوه ها )خیار  با توجه به مورد قبل میوه انار

 عناصر داستان

 مایه: درون
پردازند. ها واعمالشان به ایراد درون مایه میراویان در این حکایت اخلاقی با استفاده از شخصیت

که از عنوان برخی مآخذ پیداست عنصر شخصیت در پیشبرد این روایت نقش اساسی دارد چنان
، کنش گیرد، مخاطب، مایه داستان شکل می هایشان درونها و انگیزش چرا که از طریق آنها، افکار

خورند. »در غالب  یابد و از این طریق وقایع داستان به هم پیوند میفکر اصلی روایت را در می
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می هر  اوقات  اصلی  شخصیت  تعبیر  و  تفسیر  طریق  از  را  اثری  هر  مایه  درون  یا  مضمون  توانیم 
 (.234، 1394داستان تشخیص بدهیم« )میرصادقی:  

نماد  درون که  غلام  و  است  یافته  تجسم  داستان  اصلی  شخصیت  در  داستان  این  مایه 
حقانسان  و  متعهد   ، وفادار صادقانههای  پاسخ  و  عملکرد  با  است،  اصلی  شناس  دیدگاه  اش 

که مولوی در مثنوی بیان می نویسنده را بازگو می که »عاشق حقیقی کسی است  کند. چنان  دارد 
شود، بجان بپذیرد و ملالت و بیتابی نشان هایی که در راه معشوق بر او وارد میها و رنجکه محنت

 (. 378، 1398کند« )زمانی: ها را شیرین میندهد. چرا که شیرینی عشق، همه تلخی

  پیرنگ:
گیرد در این روایت نیز چنان  با توجه به آنکه پیرنگ داستان توسط شخصیات آن نشو و نما می

کردیم با یک شخصیت اصلی و یک شخصیت فرعی روبرو هستیم. به دلیل تفاوتی   که قبلا اشاره 
ها در مآخذ مختلف وجود دارد برای بررسی عناصر داستانی یک اسم که در اسم این شخصیت

گیریم؛ لذا با توجه به مضمون حکایت، عنوان خواجه )فرعی( و غلام )اصلی(  واحدی را در نظر می
 .گزینیمرا برمی

 . ۴جدول 

ح داستان   روایت اول و دوم  طر
 شود./ ____ دهد و او مشغول خوردن آن می ای می خواجه به غلام میوه  وضعیت اولیه 

 ک حادثه محر
ای از آن میوه را طلب  افتد و تکه خواجه با دیدن اشتهای غلام به هوس می 

 کند / درخواست خواجه از غلام برای آوردن میوه ای از باغ می 
 خواجه چشیدن میوه و تلخ یا تند یافتن آن توسط  افکنیگره

تعجب خواجه از غلام بخاطر عدم اعتراض او نسبت به تلخی میوه/تعجب   کشمکش 
 خواجه بخاطر عدم تشخیص غلام در آوردن میوه شیرین  

و   اوج داستان
 گشایی گره

پاسخ غلام و اشاره به خدمات قبلی خواجه و وجوب شکرگزاری او/ اعتراف غلام  
کنون از میوه باغ   نخورده است. به اینکه تا

 
پیرنگ در روایت مزبور ساده، بدون پیچیدگی و از نوع باز با روابط علی و معلولی ضعیف است؛ 

( دریافت می کاتب/شاعر را ) کلام راوی  کند و نیاز به تحلیل به عبارت بهتر خواننده به سهولت 
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نتیجه گرچه  ا پایان  در  منطقیندارد.  می گیری  حکایت  از  گرهای  ولی  غلام(  )پاسخ  گشایی   بیند 
کند به جز در مأخذ »جوامع الحکایات« و »   قاطعی وجود ندارد و مخاطب خود باید آن را حل 

میمصیبت اشاره  بودن  کر  شا صفت  به  داستان  شخصیت  زبان  از  راوی  که  عطار  و نامه«  کند 
 توان از نوع بسته به حساب آورد.پیرنگشان را می 

در ارتباط با روابط علت و معلولی که در پیرنگ داستان اهمیت دارد و با توجه به جدول فوق 
که در روایت اولبه طور خلاصه می کرد    میوهرغبت و اشتهای غلام در خوردن    توان چنین اشاره 

طعم تلخ و آزار دهنده   ، سپساندازد که مزه آن را بچشد )معلول()علت(، خواجه را نیز به هوس می
از غلام علت سکوتش را  آن را به دنبال دارد و به دنبالش  در مقابل این   )سبب( تعجب خواجه 

شود خواجه میوه دیگری در روایت دوم نیز تلخ بودن آن میوه سبب می   پرسد )معلول(.تلخی می
علامت سؤالی است برای خواجه که چطور    شود و این امر طلب کند و هر بار با میوه تلخ مواجه می

 پرسد.دهد لذا علت را از او میغلام میوه خوب را از بد تشخیص نمی
را شکل می داستان  اصلی  صحنه  آنچه  ملاحظه شد  که  گرهچنان  ایجاد  به  و  و  دهد  افکنی 

گفت  شود میوهکشمکش منجر می گرچه عنصر  که از آن با عناوین مختلف تعبیر شد، ا ای است 
که توضیح آن در قسمت اش در پیشبرد داستان را نمی وگو و نقش و تأثیر عمده  کرد  توان انکار 

 دیگر خواهد آمد. 

 شخصیت

از دو شخصیت یکی اصلی و دیگری فرعی همان  روایت مزبور  بررسی مآخذ ذکر شد  که در  طور 
 های مختلف در مآخذ از آن دو تعبیر شده است.تشکیل شده که با عناوین و اسم 

 شخصیت غلام
 شودگفتارش به مخاطب شناسانده میغلام به عنوان شخصیت اصلی و قهرمان از طریق اعمال و  

آنها های داستان در حین عمل نشان داده می »در این روش شخصیت آنچه  شوند و ما از 
-129  ،1394:  )میرصادقی   زنیم که چه نوع آدمی هستند«کنند، حدس میگویند و از آنچه میمی 
خورد و تلخی آن را  دهد با رغبت تمام می اش به او میای را که خواجهاو در روایت اول، میوه(.  130
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.  ( 365،  1359  :)عوفی  گرفت«  خوردن  آن را   نشاط  به  کند. به عنوان مثال: »غلامنیک توصیف می
 سراید:عطار نیز در منطق الطیر چنین می

 طعام من نخوردم زین خوشتر  گفت   غلام آن خوردهمی خوش او  میوه 

که خواجه متوجه تلخی آن میوه می پرسد، پاسخ  شود و علت را از غلام میو در پایان آنگاه 
حِب  رساند؛  غلام تواضع و فروتنی او را می

ُ
کلتُ من یَدِك حُلواً کثیراً، ولم أ ریك    »یا مولای، قد أ

ُ
أن أ

گفت از دست خداوندی که چندین سال    »  (.242،  1432:  )التوحیدي  مرارته«ـمِن نَفسي کراهةَ ل
که رد کنم امهشیرین خورد  . (63-62 ،1313 :الخیر وبا)« بیک تلخی چه عذر دارم 

 
 

 تو   بخشِ نعمت   دستِ   از   من  گفت
تو   امخورده  شرمم آمد که یکی تلخ از کفت  دو  شرمم  از  که   چندان 

 من ننوشم ای تو صاحب معرفت

 (349 -346،  1393)مولوی: 

گفتار او در آغاز و پایان داستان شخصیت او را به نمایش  در روایت دوم نیز به ترتیب عمل و 
که خواجه به او فرمان میمی دهد تا میوه شیرین بیاورد و او موفق به انجام گذارد. در ابتدا آنجا 

لشود:  آن نمی  ان  برم  ان حلو فجاء  برم  ال  م نحمده«ـ»ایتنا  در مأخذ .  (156،  1985  :جوزي ـ)ابن 
:  آوردرود و هر بار میوه ترشی میرونق المجالس غلام بیش از یک بار به دنبال میوه شیرین می

گفتند  آوردم بخوردند، ترش  و   رفتم.  آور   شیرین  انار   ما  بهر   از !  باغبان  یا:  گفت  »مرا  ترش :  بود. 
. رفتم انار بزرگ  است، شیرین ]د[ند، هم ترش بود«آور ،  1354)رجائی:    تر و نیکوتر آوردم. بخور

217 .) 
کهتکم »کند  اش را توجیه میدهد عملدر پایان گفتار او و پاسخی که می کلت من فا والله ما أ

ال أعرف  وما  الـشیئا،  من  »گفت(369- 368  ،1996  :يـالأصفهان)  حامض«ـحلو    ازین   که  والله:  . 
)نخورده   من  تو   باغ  هایمیوه  اصلی  217،  1354: رجائیام«  شخصیت  از  پرده  چنین  این  و   )

 شود. شود وخواننده با درون قهرمان آشنا میبرداشته می
گفته شد غلام نماد آنچه  و  صادق،    یهاانسان  بنابر  که  فاو مخلص  را  او  در طول  دار است. 

ایستا و بدون شخصیتی  ،  شود، ظاهر و باطن یکسانی دارد و تغییری در رفتارش ظاهر نمیحکایت
 نامیم. میتحرک 
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 شخصیت باغبان:
که برای توصیف آن از عنوان »خواجه« استفاده می توان پویا  کنیم، میشخصیت دوم یا فرعی را، 

کند و در روایت دوم از غلام طلب میوه  دانست. او در روایت اول غلام را به خوردن میوه دعوت می
که متوجه ترشی یا تلخی آن میمی شود، علت سکوت غلام در قبال تلخی میوه و یا از کند و آنگاه 

کند. نکته قابل تأمل در پویا دانستن علت عدم تشخیص غلام برای آوردن میوه شیرین سؤال می
که دچار دگرگونی می شود. در روایت دوم تصور خواجه بر این شخصیت خواجه طرز تفکر اوست 

کنون خوب را از بد تشخیص میاست که غلام قبلا از میوه که دهد و آنگاه  های باغ خورده است وا
می را  غلام  متواضعانه  میپاسخ  خود  اشتباه  تفکر  طرز  متوجه  چنانشنود،  مأخذ شود؛  در  که 

  نعمت   شکر   چون  گفت  »خواجهکند:  شود به پاس قدردانی او را آزاد میجوامع الحکایات ذکر می
آزادش   بندگی  در   ترا   گزاری می   چنین   آزادی  سعادت  به  آزادمردی   بدین  و   کرد  نگذارم، 

کند، تلخی میوه است که سبب ایجاد (. آنچه شخصیت او را متزلزل می365،  1359  :عوفی)رسید«
 کند.شود لذا تفاوت رفتار او را از ابتدای داستان متمایز میکشمکشی بین او و غلام می

او   جانب  از  خشونتی  یا  خشم  متوجه  ابتدا  در  حکایت  قرائت  با  خواننده  بهتر  عبارت  به 
مینمی خطاب  او  از  گرفتن  تقریر  هدف  با  را  غلام  که  وآنگاه  او  شود  رفتار  تغییر  متوجه  کند، 

ةِ مَرارتهِشودمی کلتَ هذا مع شِدَ  کیف أ  ای:  (. »گفت242،  1432:  )التوحیدي  .»فقال: یا غلام، 
ي:  ـفقال ل»  .(63-62  ،1313  :الخیر   و با)  خوری؟  می  خوشی  بدین  وتو   تلخی  خیاری بدین  غلام

تعرف ال اننا لا کل رم  کهتنا وتأ کل فا   حامض« ـحلوَ من الـیا ناظور أنت في بستاننا منذ کذا وکذا تأ
 (. 369-368 ،1996 :الأصفهاني)

کری را داد روزی میوه  ای شیوه نیکو  بود پادشاهی   ای چا

 ( 161-160، 1353: )عطار 

 کشید  درهم آن از  بود، ابرو  تلخ  چشید شه چون  و  میوه را شه داد 

 ( 161-160، 1353همان:)

می ملاحظه  اخیر  مورد  دو  )نشانهدر  توصیف  طریق  از  راوی  که  شخصیتی(،  شود  های 
گفت کرده است. راوی در قالب عنصر  را به خواننده معرفی  وگو شخصیتشخصیت را معرفی  ها 
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گرچه در این حکایت در قالب سؤال و جوابی کوتاه میمی آید ولی نماینده صفات کند. این عنصر ا
 پردازیم. درونی شخصیت اصلی داستان است. در عنصر گفت وگو بیشتر به آن می

 : گو  و گفت
گفت گو و تأثیر آن در شکلدر عنصر پیرنگ و شخصیت از  گیری طرح داستان سخن به میان  و 

گره کشمکش، اوج و  که در جداول بالا آمده ـ حادثه محرک داستان،  گشایی در قالب آمد ـ چنان 
 گیرند. گو شکل میو گفت

دهد و او  در روایت اول رغبت و اشتهای غلام در خوردن میوه، خواجه را تحت تأثیر قرار می
کند. کند و در روایت دوم خواجه بدون هیچ علتی میوه طلب میمی  نیز یک قطعه از آن را طلب

گو رخ داده، علت اصلی حوادث بعدی میبه این ترتیب این حادثه که در قالب گفت  شود. پس  و 
گره که  میوه  آن  بودن  تلخ  آن  می از  ایجاد  شخصیت  ذهن  در  و  داستان  در  را  موجب ای  کند، 
 رسد. شود و داستان در قالب سؤال و جواب به اوج خود میکشمکشی بین دو شخصیت می

کتر قهرمانان خویش را از هم می درد و مخاطب »به مدد همین گفتارها، رفته رفته حجاب کارا
کند  شنود، احساس میخواند و میدر عین حال که سخن قهرمانان را در باب موضوعی خاص می

:  که از این رهگذر با درون قهرمان نیز آشناتر شده و بیشتر او را می  کمارج ومهاجر ، 1392شناسد« )
 (. 196-195، 1383، به نقل از سرامی؛ 76

 زاویه دید:
،   در   زاویه دید مأخذ عربی»الإمتاع« و مآخذ فارسی»اسرار التوحید، جوامع الحکایات، منطق الطیر
کل است  نامه، مثنوی«مصیبت و دانای  بیرونی  کنش  زاویه دید  بر رویدادها،  با اشراف  ها  راوی 

گزارشها داستان را از منظر بیرونی روایت میوانگیزش گاه روایات شکل  کوتاه دارند  کند؛  گونه و 
پردازد که این مورد در مآخذ فارسی  به بررسی جزئیات می   راوی  مانند منبع عربی »الإمتاع« و گاهی

های  بیشتر قابل مشاهده است. با توجه به اشراف کامل راوی به داستان، او به توصیف شخصیت
می نیز  خردمند پردازد»قصه  داشت  غلامی    نیکو   بود  پادشاهی».(365،  1359  :)عوفی«  مردی 

گفت161-160،  1353:  )عطار ای«  شیوه کند  ها نقل قول میگوها را از زبان شخصیتو(. همچنین 
گوی غلام و خواجه( و در مأخذ مثنوی مشاهده می گفت و  گره) که بعد از  گشایی داستان کنیم 

 کند.گیری میتوسط شخصیت غلام، راوی نیز نتیجه
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مآ عربیاما  المستطرف   خذ  الملوك،  سراج  التذکرة،  الأولیاء،  الصفوة»حلیة  صفة  مأخذ   «،  و 
و داستان از    حضور دارد  داستاندر    هایکی از شخصیتبه عنوان  راوی    فارسی »رونق المجالس«

 شود.می قول اول شخص روایت

 : ه و فضا صحن
که در بعضی مآخذ مشاهده حوادث هر داستانی در مکان و زمانی مشخص رخ می دهد. چنان 

طور کلی در »باغ« یا »بوستان« حادث شده است و در مآخذی که شود وقایع این حکایت به  می
نکرده اشاره  مکان  به  مستقیم  طور  میبه  کلام  قرائن  طریق  از  حدودی  اند،  تا  را  مکان  توان 

که در »اسرار التوحید« از شخصیت دهقان نام برده شده و می گفت  تشخیص داد؛ چنان  توان 
توجه  با   ، عطار  » الطیر »منطق  مأخذ  در  همچنین  است.  باغ  یا  و  کشاورزی  زمین  آنها  مکان 
که پادشاه است، احتمال دارد وقایع حکایت در مکانی مانند قصر رخ داده باشد. در  شخصیت 

که به دنبال لقمان برود: »مأخذ مثنوی خواجه از فرزند خود می گفت رَو فرزند لقمان را  خواهد 
میبخوان بنابراین  واق«.  این  که  داد  احتمال  شخصیتوان  خانه  در  در عه  است.  داده  رخ  اش 

کلی به عباراتی نظیر »یقال«، »روزی«، »آورده کرده  خصوص زمان نیز راوی به طور  که« اشاره  اند 
و از زمان معینی سخن به میان نیاورده است. فضای داستان دوستانه، صمیمی و به دور از رابطه 

 . رعیت و پادشاهی است

 گیرینتیجه

که قدیمحکایت مزبور با   .1 ترین مأخذ آن  دو روایت متفاوت در ادب عربی و فارسی یافت شد 
رسد ادب فارسی تحت تأثیر کتاب »الإمتاع والمؤانسة« ابوحیان توحیدی است. به نظر می

 ادبیات عربی به بازآفرینی این روایات به صورت نثر و نظم پرداخته است.
از  .2 و فارسی یکسان و عبارت است  روایت در همه مآخذ عربی  و امانت  مضمون اصلی  داری 

 های وفادار و متعهد است.، و غلام در این روایت نماد انسانتعهد
گرچه موضوع و مضمون همه روایات عربی و فارسی مشابه است ولی طرح داستان در هر   .3 ا

کرده است. به  که یکی را از دیگری متمایز  کدام از مآخذ این دو روایت به شکلی پیش رفته 
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عبارت دیگر حادثه محرک، کشمکش و اوج داستان در روایت اول متفاوت از روایت دو ظاهر  
 شده است. 

الحکایات( و مآخذ منظوم التوحید، جوامع مأخذ عربی »الإمتاع« و مآخذ منثور فارسی )اسرار   .4
 »منطق الطیر و مثنوی« به روایت اول شباهت دارند.

مآخذ عربی )حلیة الأولیاء، التذکرة، سراج، المستطرف و صفة الصفوة( و مأخذ منثور فارسی  .5
کرده  اند.)رونق المجالس( روایت دوم را ذکر 

اند گیری از منابع قدیم به بازآفرینی روایت پرداختهمولوی و عطار در آثار مشهور خود با الهام  .6
کرده اند. این روایات منظوم از نظر شکل ظاهری و حوادث و التذاذ بیشتر مخاطب را فراهم 

موجود به مأخذ عربی »الإمتاع« نزدیک است، جز اینکه شاعران در این مآخذ با هنرمندی 
 اند.تمام روایت مزبور را به نظم آورده

و شخصیت .7 وفاداری  بارز  نمونه  »غلام«  اصلی  شخصیت  هستند.  نفر  دو  روایت  این  های 
که با رفتار خود خواننده را از آنچه درون ذهن راوی می گاه میانسانیت است  سازد و  گذرد، آ

»خواجه« به عنوان شخصیت فرعی و پویا چنان که در متن مقاله اشاره شد، نقش مؤثری در 
 پیشبرد حکایت دارد.

گفت   .8 ، و  و  عنصر  را در شناساندن بیشتر کوتاه است ولی مخاطب  گرچه در این حکایت  ا گو 
 . راوی را در ایجاد حادثه محرک و کشمکش یاری رسانده است
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